
   افقي:  
1- دست از کار کشيدن اعتراضي- فطرت 

و جوهره
2- روحاني زرتشتي- جزيره‌اي در کشورمان- رخنه

3- مددکار- ظرف مرکب- ضايع و مفتضح
4- انداختن چيزي با دســت- عضو دونــده- خرگوش- 

واحد مقاومت برق
5- پهلوان- چرخک- قرن حافظ!

6- چوب خمير صاف کن- پاره و بخش- نوعي رنگ مو
7- کشور »دمشق«- جمع غنی- توپ چوگان

8- نبود و نداشــتن- شــيپور- در مقام تحســين و شــادي 
مي‌کشند

9- گله گوسفندان- چراغدان- پدر سمفوني
10- غصه زياد خوردن- گونه و رده- لوکس

11- آتش شعله‌دار- بندر »استرالیا«- فلز رسانا
12- چانه- ورزش هيجان انگيز- تصديق عامي- قرارگاه

13- موسيقي نظامي- پســوند نواختن- خوش چهره و 
خوشگل

14- آسودگي، راحتي- شعله- بخشي از اوستا
15- محل شکار کردن- پادشاه پيشدادي

 عمود ي:   
1- هافبک تيم ملي فوتبال کشورمان که اين روزها بخوبي 

مي‌درخشد- يکي از رؤياهاي ديرينه بشر
2- کارکنان- عاشق، فريفته- باطل کننده

3- برائت- یار »گلشاه«- نتیجه کارت قرمز
4- بالاي مجلس- سياهرگ- بيماري ريوي- چيز

5- نور اول صبح- پيمان- فتنه جو
6- مخفف بلکه- نام »دلون«- تونل جاده چالوس

7- کم مانده آدم شود!- عدد ماه تمام- وگرنه
8- مشت نمونه آن است!- توانگر، مالدار- ليست

9- حیله‌گر- فیلم »انسیه شاه حسینی«- زندگی کن!
10- بی‌همنشــین بودن- شــهری در »عربســتان«- کیف 

فرنگی
11- خاک عهد عتيق- دختر خوش خبر!- داراي يک اسم

12- حشــره پرکار- عید ویتنام- ســتاره دنبالــه‌دار- زمین 
آماده کشت

13- برادر خشايارشاه- قيد شک و ترديد- زيبارو
14- ســخن بيهوده- درختي شــبيه درخت انار- سقف يا 

گنبد گچ بري شده
15- سلسله ايراني- وسيله آرايش خانم‌ها

   افقي:  
1- تنهــا ســنگ معــدن کــروم- کتاب 

»آلفرد دوموسه«
2- هنگام- آهو- گروهي از تومورهاي ياخته‌هاي خوني

3- پول کم ارزش قديمي- سوراخ گوش- نوعي پرتقال
4- مقابل »تند«- ضربه وارد کرد- لزوم امری- عدل

5- حرف تمسخر- هنگام عصر- پله و رتبه
6- گلي رنگارنگ- ماهي خوراکي- فوت و فن

7- پس روي و عقب رفتن- اسطوره علم يونان- علني

8- فیلمی با بازی »علی مصفا«- کشــور »کوالالامپور«- 
لوله‌هایی که شیره خام را از ریشه به برگ‌ها می‌رساند

9- نام بتي- مجسمه مدل- ملک حبشي
10- همراه غم!- شهر »آلاله سرخ«- مخفیانه خودمانی

11- بود- نام دخترانه- تعجب بانو
12- خوشــمزه- صحرایــی در »مصــر«- رنجــوری- نــی 

توخالی
13- واحد شمارش صابون- چرم براق- خارپشت

14- شهری در »زیمبابوه«- ماهی‌فروش- مربع بوکس
15- سرمربی تیم ملی »آلمان«

 عمود ي:   
1- اي کاش- اثر باستاني مشگين‌شهر

2- آهن جوهردار- چوب سوزاندني- از شهرهای »ژاپن«
3- آگاه- خانه جمع و جور!- دربه‌در

4- فهرســت غــذا- دربنــدان- سرســختي و پافشــاري- 

ماهوت پاک کن
5- الهه آتش- موشي- کارگاه جولاهي

6- مضمون- فاصله بعيد- کم ارتفاع‌ترين کشور جهان
7- خاک ســفالگري- يکــي از رشــته‌هاي تحصيلي- نوه 

اردشير بابکان
8- موفق- بانک کودکان!- مليح

9- فضاي غشــايي بين اســتخوان‌هاي جمجمــه نوزاد- 
بانشاط- حرف عطف

10- مستبد- سلسله کريم‌خان- پايين چيزي
11- پهلوان- فارسي آنلاين- دوره‌ها

در  ظرفــي  غــات-  از  همخــون-  بــرادر  و  خواهــر   -12
آشپزخانه- يقه آهارزده

13- خودپسندي و تکبر- بسرعت- خبر خوش
14- اتحاديــه فوتبال اروپــا- بخش پايين صــورت- بندر 

اروپايي
15- اثر »دن براون«- تالابی قدیمی در »آق‌قلا«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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از حوزه تا امارت
سفر به افغانستان؛ سرزمین رازها- بخش دوم

به سمت وزارت 
زنان سابق و وزارت 

امر به معروف و 
نهی از منکر جدید 

که می‌رویم، شهر 
را تماشا می‌کنم 
که رونق گرفته و 
رفت و آمد زیاد 

است. در راه مانند 
کودکی که تازه سواد 

خواندن و نوشتن 
یاد گرفته باشد نام 

مغازه‌ و فروشگاه‌ها 
را می‌خوانم، 
دکان‌هایی که 

اسم‌های انگلیسی را 
بومی‌سازی کرده‌اند. 

به بافت شهر نگاه 
می‌کنم که برای من 
یادآور ایران دهه 60 
است؛ مغازه‌هایی با 

ورودی‌های گشاده 
که تا ته مغازه را 

می‌توان در یک نگاه 
دید

نــور صبحگاهی، ســالن پذیرایی حوزه 
علمیه رســالت کابل را پر کرده است. 
سالنی که بخشــی از آن را کتابخانه‌ای 
بزرگ پــر از کتاب‌های فقه و اصول به 
زبان فارسی و عربی تشکیل می دهد و 
بخش کوچکی هــم به لوح‌های تقدیر 
و ســپاس از فرزندان آیــت‌الله محمد 
هاشــم صالحی اختصاص داده شــده 
اســت؛ عالمی که حالا رئیس شــورای 
و  اســت  افغانســتان  شــیعه  علمــای 
حقــوق  از  دفــاع  در  پررنگــی  نقــش 
جمعیت شیعه افغانستان در ارتباط 
بــا حکومت امــارت اســامی به عهده 
دارد. مدرسه بی‌آلایش او در کوچه‌ای 
پــر رفــت و آمــد در کابل با شــاگردانی 
کــه آرام از حجــره‌ای بــه حجــره دیگر 
می‌رونــد مــکان تحصیل طــاب زن و 

مرد علوم دینی است.
کابــل آرام آرام چشــم بــاز می‌کنــد و 
ســرمای هوا زیر گرمای مطبوع آفتاب 
دکان‌داران  راه  در  می‌شــود.  ذوب 
و  می‌کشــند  بــالا  را  مغازه‌هــا  کرکــره 
مردان بارکش ســمت شــرقی خیابان 
روی فرغون‌هــا می‌نشــینند و تــن بــه 
دلــم  هــم  مــن  می‌ســپارند.  آفتــاب 
اســتخوان  ســرمای  ایــن  می‌خواهــد 
ســوزی که از شب پیش به تنم نشسته 
در کنار آنها از تن بیرون کنم، ســرمای 
نمی‌شــود  را  اتومبیــل  صندلی‌هــای 

تحمل کرد.
حــوزه  در  دوش  بــر  اســلحه  جوانــی 
علمیه رســالت را چارطاق باز می‌کند 
و طلبه‌هــا بــه اســتقبال می‌آینــد. آقــا 
جواد پســر ارشــد آیت‌الله با جلیقه‌ای 
ســفید  لبــاس  و  عرق‌چیــن  و  ســنتی 
مــا را از دالانــی می‌گذراند و به ســالن 
پذیرایــی دعوت می‌کنــد. اتاق پر نور و 

ســرد اســت. آیت‌الله با جلیقه پشمی 
وارد  دســت  در  تســبیحی  و  عبــا  زیــر 
روی  و  می‌گویــد  خوشــامد  می‌شــود. 

مبل می‌نشیند.
جواد صالحی مقدمه‌ای از تاریخ تشیع 
معاصر در کشــورش ارائــه می‌دهد. از 
روزهایــی می‌گوید کــه در افغانســتان 
از  می‌نامیدنــد.  رافضــی  را  شــیعه 
اطــراف  شــهرهای  در  آنهــا  زندگــی 
تــا مهاجــرت بــه شــهرهای بــزرگ و 
پذیــرش علمــای دینــی و دولتمردان 
جــواد  هســتند.  شــیعه  کــه  بســیاری 
دوشــادوش  مجاهــدت  از  صالحــی 
برادران اهل تســنن می‌گوید و اخوتی 
کــه در این ســال‌ها پدیدار شــد. بعد از 
آن بــود کــه با توصیــه علمــا، نخبگان 
شــیعه وارد بدنه حکومت شدند: »در 
شــیعه  بــرادران  پیشــین  دولت‌هــای 
جایگاه خاصی داشــتند چــه در ارتش 
و چه در بدنه حکومت که این مســأله 
باعــث خودباوری در جامعه ما شــد و 
این دســتاورد مهمی اســت. حــاج آقا 
صالحی بسیار این نکته را در جلسات 
شــورای علما مدنظر قرار داده اســت 
کــه ایــن دســتاورد چنــد ســاله حتمــاً 

مدنظر باشد.«
آیــت‌الله صالحی کــه آرام به حرف‌ها 
را  صحبت‌هایــش  می‌دهــد  گــوش 
بــا خوشــامدی دوبــاره آغــاز می‌کنــد. 
بــه  خــوش صحبــت اســت و لبخنــد 
لب دارد. بزرگتریــن نگرانی او اوضاع 
نابســامان اقتصادی مردمی است که 
بعد از تغییر حکومت بیکار شده‌اند و 
در سرمای هوا بدون وسایل گرمایشی 
از  او  می‌گذراننــد.  روزگار  بی‌پولــی  و 
ارتبــاط و گفت‌و‌گــو با امارت اســامی 
برای در امان ماندن شیعیان می‌گوید 
شــد  باعــث  کــه  ســخنرانی‌هایی  از  و 
مــردم کمی از تــرس و نگرانی فاصله 

بگیرنــد: »طالبــان هــم آن رویه قدیم 
بــه شــیعه  بــار  ایــن  و  کــرده  تــرک  را 
صدمــه‌ای وارد نکــرد جــز کــم و بیش 
در بعضــی جاهــا بــا اهل تشــیع کاری 
نداشــتند.« درخواســت او از حکومت 
جدید حفظ امنیت اهل تشــیع اســت 
و آزادی در احــوال شــخصیه در کنــار 
اســتفاده از آنــان در حکومــت جدید. 
آیت‌الله معتقد اســت امنیت از پیش 
بتوانــد  اســت  امیــدوار  و  شــده  بهتــر 
به‌عنــوان نماینده علمای اهل تشــیع 
رابطه‌ای بر اساس احترام با حکومت 

جدید حفظ کند.
آیت‌الله پس از گفت‌و‌گو به اتاقی دیگر 
مــی‌رود و آقاجواد ما را به دیدن حوزه 
علمیــه زنــان کــه ورودی جداگانــه‌ای 
دارد می‌برد. کلاس‌هایی که بیشتر آن 

را زنان جوان تشکیل می‌دهند.
به‌ســمت وزرات زنان ســابق و وزارت 
امــر به معــروف و نهــی از منکر جدید 
که می‌رویم، شهر را تماشا می‌کنم که 
رونــق گرفته و رفت و آمد زیاد اســت. 
در راه ماننــد کودکــی کــه تــازه ســواد 
خواندن و نوشــتن یاد گرفته باشد نام 
می‌خوانــم،  را  فروشــگاه‌ها  و  مغــازه‌ 
دکان‌هایــی که اســم‌های انگلیســی را 
بومی‌ســازی کرده‌انــد. به بافت شــهر 
نــگاه می‌کنــم کــه بــرای مــن یــادآور 
ایــران دهــه 60 اســت؛ مغازه‌هایــی با 
ورودی‌هــای گشــاده که تا تــه مغازه را 

می‌توان در یک نگاه دید.
ورودی وزارت امــر به معــروف و نهی 
از منکــر بــا در بــزرگ کشــویی بیشــتر 
شــبیه ورودی زنــدان اســت. ســربازان 
با اســلحه جلــوی در قــدم‌رو می‌روند. 
بــرای ورود بازرســی بدنــی می‌شــوم. 
بعــد از گذشــتن از دالان وارد فضــای 
داخلــی که پــر از ســاختمان و درخت 
را  ســاختمان  چنــد  می‌شــوم.  اســت 

تنــگ  ورودی  بــه  تــا  می‌زنیــم  دور 
ســاختمانی دیگــر می‌رســیم. بعــد از 
دالانــی  وارد  پلــه  پشــت سرگذاشــتن 
تاریک روشن می‌شــویم که نور اندکی 
از پنجره‌های کوچک یک ســمت وارد 
اتاق‌هایــی  دیگــر  ســمت  و  می‌شــود 
است دربسته؛ اینجا بیشتر شبیه هتلی 
قدیمی اســت تــا یکــی از کلیدی‌ترین 
وزارتخانه‌هــای امــارت اســامی. اتاق 
عاکــف مهاجــر ســخنگوی وزارتخانــه 
در انتهــای دالان اســت. منشــی که در 
اتاقی کوچک نشســته از همان پشــت 
از مــا می‌خواهــد بنشــینیم  کامپیوتــر 
خبرنــگاران  چــون  باشــیم  منتظــر  و 
مشــغول  خصوصــی  تلویزیــون  یــک 

مصاحبه هستند.
عاکــف با چشــمانی هوشــیار خوشــامد 
می‌گویــد. در اتــاق کوچــک و کــم نور او 
جای نشستن 6 نفر روی صندلی است. 

مهاجــر پیراهــن یقــه دکمــه دار ســفید 
دســتاری  و  پوشــیده  ســاده  کاپشــنی  و 
مشــکی بــر ســر دارد و عینکــی کــه او را 
نشــان می‌دهــد. جوانــی 32  جدی‌تــر 
ساله که فارسی را سخت حرف می‌زند. 
او از ســاختار کلــی وزارت می‌گویــد کــه 
از 20 ســال پیــش به‌عنوان کمیســیونی 
در ســاختار طالبــان به‌وجــود آمده بود 
و از بخش‌هــای مختلــف ایــن ســاختار 
تعریــف می‌کنــد کــه تنهــا بــه امــر بــه 
معروف و نهی از منکر به مردم منتهی 
نمی‌شــود و قــرار بــر ایــن اســت کــه در 
ســاختار حکومــت هــم نظارت داشــته 
باشــد: »در هر ایالت نظر به جغرافیای 
آن منطقــه افرادی را به‌نام محتســبین 
داریم که در هر ایالت 35 نفرند، در هر 
والســاولی 10 نفر. این افراد باید فاضل 
و عالم باشند و حدیث و تفسیر خوانده 
باشند. اصول را بشناسند و اصول وعظ 

و نصحیــت را بلــد باشــند. در کابل 22 
حــوزه وجود دارد که در هر حوزه 10 نفر 
گشــت می‌زننــد و هــر جایــی که فحشــا 

ببینند مردم را نهی می‌کنند.«
بــه  مهاجــر  کــه  پاســخ‌هایی  بیــن  از 
ســؤالات می‌دهــد، می‌توان برداشــت 
کرد هنوز سازوکار دقیقی برای ساختار 
امربــه معروف‌و‌نهــی از منکــر وجــود 
ندارد هرچند او با روی باز به ســؤالات، 
می‌دهــد.  خوشــبینانه  جواب‌هایــی 
بــه  جهانــی  »نظــام  اســت:  معتقــد 
ایــن نتیجه رســیده اســت کــه بهترین 
امــارت  افغانســتان  بــرای  حکومــت 
جریــان  در  امریــکا  اســت.  اســامی 
20 ســال فهمیــد اهــداف مــا بــه پایان 
نمی‌رســد و به این نتیجه رسید امارت 
بــا فشــار تســلیم نمی‌شــود و بالاخــره 
درآخــر کار هــم راه خــروج را انتخــاب 

کرد.«

 او از بازگشــت زنان به‌صورت جداگانه 
حقــوق  و  می‌گویــد  کار  بــه  مــردان  از 
زنان طبــق اصول شــریعت را محترم 
زنــان  علیــه  »خشــونت  می‌شــمارد: 
رســانه  پروپاگانــدای  طالبــان  توســط 
اســت. از 25 ســال پیــش ایــن اتفــاق 
افتاده است. دین مبارک اسلام حقوق 
زیادی برای زن قائل اســت و می‌گوید 
حقوق زن و مرد برابر است. چیزهایی 
را که در رسانه می‌بینید تأیید نمی‌کنم. 
اگر از گذشــته عکسی بوده اتفاقی بوده 
اســت. دیــن مــا اجــازه نمی‌دهــد بــه 
زنــان ظلــم کنیــم.« از او خداحافظــی 
خــارج  وزارتخانــه  در  از  و  می‌کنیــم 
می‌شــویم. چند میــدان پــر ترافیک را 
پشــت ســر می‌گذاریم. برای اولین بار 
از تویوتایی که پر از ســرباز امارت است 

صدای موسیقی می‌شنوم.

محمد معصومیان
گزارش نویس
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